
  

  
  

ماهيت حقوقي رهنمود هاي رهبري به عنوان عرف اساسي در 
  )حكم حكومتي يا حكم ارشادي؟(نظام حقوق اساسي ايران 

  1اميرعلي دهقاني
  علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكده حقوق و كارشناسي ارشد حقوق عمومي 

  مهرداد پولادي
   دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران كارشناسي ارشد حقوق عمومي

  چكيده
كه در مجامع رسمي و  ن دسته از بيانات ايشان استآ منظور ازرهنمودهاي رهبري     

يا كارگزاران نظام و يا به صورت مكتوب در  خواه ديدار با اقشار مختلف مردمغير رسمي 
كند اين اما آنچه مهم جلوه مي. كندي و دستورهاي اداري نمود پيدا مينامه هاي خصوص
رار در آن متجلي كند كه عنصر تكساسي به آن رفتار حقوقي دلالت مياست كه عرف ا
ين رهبري با توجه به شود كه اينگونه فرامبه اين پرسش پاسخ داده مي باشد در اين مقاله

پس از بررسي اين امر كه  تواند در اين دايره بگنجد؟ميتعريف عرف اساسي آيا 
حكم حكومتي يا حكم (رهنمودهاي رهبري چه جايگاهي در نظام حقوق اساسي ايران 

دارد در مقام پاسخ به اين سوال هستيم كه اگر رهنمودها و بيانات به عنوان حكم ) ارشادي
ي ر باشد و آيا براي آنكه رهنمودهاشود بايد از چه ماهيت حقوقي برخوردا حكومتي تلقي

رهبري در ميدان اجرا به كار آيد و به آن عمل شود نياز است كه در قالب قانون مصوب 
ه به صرف بيان رهنمودها مجلس يا مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در آيد يا اينك

  آن هستند يا خير؟ ربط ملزم به تبعيت ازن ذيتوسط رهبري، كارگزاران نظام و مسئولا
ي، قانون اساسي، كومتي، عرف اساسي، رهنمودهاي رهبرحكم ح :واژگان كليدي

  مصلحت 
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  كليات: بخش اول

در جامعه اسلامي همواره حاكم اسلامي از باب ولايتي كه بر مردم دارد اين وظيفه را بر   
نظام  در زمينه هاي گوناگون اجتماعي ،  عهده دارد كه در راستاي اهداف و آرمانهاي

لذا . اقدام به راهنمايي و ارشاد مردم و مسولين نمايد... سياسي، اقتصادي ،فرهنگي و
رهنمودهاي مذكور با توجه به خاص و جزئي  يا عام و كلي بودن آن در نظام حقوقي ايران 

از طرفي برخي از در دو قالب سياستهاي كلي نظام و حكم حكومتي نقش ايفا مي كنند 
گذر رهنمودهاي ديگر رهبري كه در راستاي اهداف و آرمانهاي نظام است اما از ره

كند همواره مورد پذيرش نهادهاي دولتي و عمومي قرار حقوقي دو شكل بالا پيروي نمي
عرف اساسي تكميل كننده و اصلاح كننده ي قانون اساسي و رويه هاي   .گرفته است

عرف حقوق اساسي امروزه به عنوان يك منبع رسمي و . كشور استحقوق اساسي در هر 
عرف حقوق اساسي آن دسته از رويه هاي معمول و . مهم حقوق اساسي مطرح شده است

باشد كه خاصيت و ويژگي هاي ش توسط نهادهاي دولتي و عمومي ميقابل اجرا و پذير
  .ياسي مي باشد داراستحقوق اساسي را از آن جهت كه مربوط به قاعده گذاري نظام س

حكم حكومتي دستورات  موردي  مقام رهبري است كه در موضوعي خاص اعمال مي 
شود و شيوه ي صدور اين حكم به نوعي است كه اگر قانون نقصي داشته باشد و يا مخالفت 

و اختيار صدور حكم  شودم از مصالحي كرده باشد، اعمال ميآن با شرع جامعه را محرو
در پژوهش حاضر ضمن تبيين مختصر    .باشدي پذيرش اصل ولايت فقيه ميجهحكومتي نتي

عرف حقوق اساسي و همچنين تبيين حكم حكومتي و مشخص كردن جايگاه آن در قانون 
ز رهنمودهاي رهبري كه زير اساسي در مقام پاسخ به اين پرسش مهم هستيم كه آن دسته ا

گنجد در مقام اجرا و يا حكم حكومتي نمي اي كلي نظامي هيچ كدام از سياست همجموعه
  .و پذيرش از چه ماهيت حقوقي در نظام جمهوري اسلامي ايران برخوردار است
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  تعريف عرف حقوق اساسي: بند اول

در تبيين مفهوم عرف حقوقي مي توان گفت كه آنچه افراد براي مدت طولاني آن را   
بايد به عنوان عادت الزام آوري شناخته  تكرار و احساس عميقي نسبت به آن پيدا مي كنند،

شود و در اين ميان عرف نيز به عنوان يك مسئله الزام آور و اجرا شدني، زماني نقش خود 
را ايفا خواهد كرد كه در بطن روابط حقوقي به طور صريح يا ضمني مورد پذيرش و تبعيت 

و به مجموعه عادات  عرف اساسي برگرفته از رفتار و عملكرد حاكمان است  .قرار گيرد
ا به عنوان قاعده حقوقي نا شود ييه هاي اساسي الزام آور تعريف مي ناشي از اعمال و رو

ده يا در اي كه برخاسته از رفتارهاي مكرر همگون كه قواي عمومي از آنها تبعيت كرنوشته
ر عرف در كنا  )163، ص1385،عباسي.( شودنند معرفي ميگزيبرابر آنها خاموشي برمي

-ز منابع اصلي قواعد حقوقي دانستهقانون ، رويه قضايي و آرا و انديشه هاي صاحب نظران ا

با اين حال در . نقش عرف در تكوين اين قواعد بيشتر نقشي فرعي و غيرمستقيم است. اند
شاخه حقوق عمومي نيز عرف نقش مهمي را در تدوين قواعد مربوط به اركان حكومت و 

تا پيش از آغاز نهضت . نظريات حقوق اساسي ايفا كرده است ساز و كارهاي اجرايي
تدوين قوانين اساسي در اواخر قرن هجدهم قواعد عرفي به مثابه قواعد الزام آوري كه براي 

نانوشته حقوق حكمرانان و هيات حاكمه لازم الاجرا بود، نقش اصلي را تدوين قواعد 
جديد نيز قوانين اساسي عرفي به حيات  پس از تدوين قوانين اساسي. كرداساسي ايفا مي

خود ادامه داده و تا مدت ها همپاي قوانين اساسي مدون ، سند كلي حقوق اساسي برخي 
در كنار اين مفهوم مطلق از عرف، عرف حقوق اساسي عبارت است از   .كشورها بودند

ور در يك رويه و مجموعه عادت هايي كه در قالب تكرار عملكرد زمامداران و مجريان ام
اي كه به وي از خود ملزم مي كنند، به گونهكشور ايجاد مي شوند و قواي عمومي را به پير

 ص،1395پروين،.( ديل شوندتدريج به قاعده كلي و الزام آوري براي قواعد عمومي تب
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به اين ترتيب عرف حقوق اساسي در حقيقت منظومه منظمي از اعمال حكومتي و   )232
نتايج آن است كه بر اثر اجراي قانون اساسي ايجاد و به تدريج از وصف الزامي برخوردار 

در حقيقت اين عرف متشكل از عاداتي است كه قواي عمومي در امور مربوط به . شده است
- هاي هيات حاكمه ، آن را دنبال ميق ديگر بخش نظام حاكم در يك كشور ، با تواف

زيرا براي ايجاد يك عادت قانوني كافي است كه يكي از قواي   )89ص ،1994شيحا،(كنند
عومي به اجراي آن اقدام كند و ساير قواي عمومي كه متاثر از اين عادت هستند با آن 

متمركز بوده است و  بنابراين عرف حقوق اساسي بر تكرار عمل. مخالفتي نداشته باشند
جرايي در ميان مردم تكامل آن بر اساس شيوه مشخص و در قالب قانون معين و لازم الا

در تعريفي ديگر بر اساس موازين حقوق اساسي، عرف مربوط به اين   .پذيردصورت مي
لان و در درجه اول پارلمان و قوه وق شامل اقدامات و عملكرد هاي مسئوشاخه از حق
و ايجاد آن نيز در بررسي  يس دولت است، اما مشاركت مردم در عملي ساختنمجريه و رئ
نسه اين گونه بوده و در همه همانطور كه در فرا. هاي آن دور از تصور نيستكاركرد
برگزار شد ، حمايت  1969و  1962هايي كه در زمان ژنرال دوگل در سال هاي پرسي

  .كشور صورت گرفتامات مسولين اين قاطعي از طرف مردم از اقد

  ديدگاههاي مختلف پيرامون عرف حقوق اساسي: بخش دوم

صاحب نظران در زمينه جايگاه حقوقي عرف حقوق اساسي ديدگاههاي متفاوتي را   
البته اين اختلاف نظرها با طرح نظريه اي كلي درباره حقوق اساسي و . مطرح كرده اند

اذعان به نقش عرف و توجه به اجراي آن به عنوان منبع مهمي براي حقوق اساسي امروزه تا 
امروزه گروهي از صاحب نظران ، وجود   )182، ص2006سرحال،(خاتمه يافته استحدي 

واستگاه عرفي حقوق اساسي تلقي دو سنت اقتدارگرا و آزاديخواه را در حقوق عمومي، خ
دانند كه امروزه تر از آنچه ميعد را در حقوق اساسي بسيار قديميكنند و نقش اين قوامي 
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د آنها همين امر موجب شده به اعتقا . )24ص 1376دوميشل و لالومي ير،(شودتصور مي

است تا مسئله عرف موجب اختلاف هاي زيادي ميان صاحب نظران حقوق اساسي شود، 
آن هم در شرايطي كه ساير منابع حقوق اساسي كمتر مورد مناقشه و اختلاف بوده اند و بر 

خالف حال به بررسي و تحليل ديدگاههاي موافق و م. سر اجراي آنها چالشي وجود ندارد
  :پردازيمزمينه عرف حقوق اساسي مي در

  هاي موافقان ديدگاه: بند اول 

 ص ،1385،عباسي(لئون دوگي ، نخستين نظريه پرداز عرف حقوق اساسي در فرانسه   
دارد كه عرف دقيقا مانند يك قانون موضوعه يا ديگر منابع حقوق ، وجود ، اظهار مي)164

كه خود برخاسته  "آگاهي اجتماعي"ناشي از  "عمل اجتماعي"قواعدي را كه خود ناشي از 
و در ) 164ص  ، 1385،عباسي(داردجتماعي بودن و عدالت است بيان مياز احساس ا

صورتي كه قانون نوشته يا قانون اساسي در هماهنگي با تحولات تاخير داشته باشند تغيير و 
سل از طرح  پروفسور لوئي رولان و ژرژ  .تحول مي تواند بوسيله عرف صورت بگيرد
الگو گرفته اند و آن را ناشي از تلاش هاي دوگي در تاييد قاعده عرفي حقوق اساسي 

تري را رنه كاپيتان ايده عملي و واقعي  .جامعه براي تبديل آن به قواعد الزام آور دانسته اند
بلكه قانون وضع شده از نظر وي، قانون وضع شده از سوي قانون گذار نيست، . كندارائه مي

اي كه اين صفات را دارا ر نزد مردم جامعه است و هر قاعدهقانون اجراشدني و محترمي د
با توجه . باشد؛ حتي در فرض غيرمكتوب بودن بايد جزو قانون هاي وضع شده قلمداد شود

به اين تحليل بايد پذيرفت كه عرف حقوق اساسي امكان لغو قانون اساسي سخت و انعطاف 
، زيرا اين عرف برامده از بطن مردم بوده و ارتباط حقوق اساسي با مواضع .اردناپذير را نيز د

. مردم به اين شكل است كه عرف را بايد موسس حتمي و دائمي قانون هاي اساسي دانست
قدرت تاسيسي عرف به باور كاپيتان يكي از نشانه هاي حاكميت ملي است و با اين 
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ژرژ بردو   .حاكم است) ضع قوانين را برعهده داردكه و(عرف بر اراده قانونگذار توصيف، 
اعتقاد دارد كه يك عرف خلاف قواعد قانون اساسي مي تواند بدرستي بوجود آيد، زيرا 

به عرف از تكرار چندين باره نقض قانون پديد نمي آيد بلكه از اعتقاد حكومت شوندگان 
اعتقاد با يك قاعده جاري و اين . گيرددارد سرچشمه ميوجود قاعده اي كه عرف بيان مي

متاخر مطابقت دارد در حالي كه متن قانوني مخالف اين قاعده عرفي ، متعلق به قديم است، 
). 167، ص1385، عباسي (حقوقي بايد پيروز ميدان باشدبنابراين، جديدترين بيان احساس 

ل اين بود، با قبو 1949ژرژ ودل كه نيز مخالف سرسخت عرف بويژه عرف ناسخ در سال 
 (.تواند استقرار يابد از نظريه پيشين خود عدول كردر كه عرف خلاف قانون نوشته هم ميام

موريس دوورژه در پاسخ به تمام توجيهات نظري ارائه شده و با   )167 ص ،1385عباسي،
كند كه هر متن قانون اساسي همواره در د اجراشدني ، چنين نتيجه گيري ميبررسي قواع

در ميان حقوقدانان ايران نيز دكتر   .و اصلاح به وسيله عرف قرار دارد تبديلمعرض تغيير، 
اصول پايه « از نظر ايشان  . اندابوالفضل قاضي عرف را از منابع حقوق اساسي به شمار آورده

پس ) سياسي(اي حقوق اساسي كه به شكل عرف يا قانون تجلي مي شوند، همانند نهادهاي
مي يابند و  "استقرار "به شرط انتباق با نظام هاي ارزشي جامعه ،  از وضع و تدوين و اجرا،

يات با ثبات و تداوم و همگني به ح. موجوديتي مستقل از واضعان خود كسب مي كنند 
  )15-16،  صص 1368قاضي، (»خود ادامه مي دهند

  هاي مخالفان ديدگاه: بند دوم  

كاره دو  .كنندقانون اساسي را رد ميدسته اي ديگر از حقوقدانان نظريه عرف ناسخ   
و اعتقاد دارد موسسان  كندهرگونه ارزش قانوني عرف را رد ميمالبرگ حقوقدان مشهور 

عرف براي توجيه يك اتفاق هر بار به سراغ آن مي روند و اين يعني يك امر اتفاق افتاده، 
است از آنجايي كه  وي معتقد. خود نيازمند برخورداري از پشتوانه مستندات قانوني است



 

 

| 7

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
رويدادهاي حقوقي به خوبي هاي معين و معلوم را براي تفسير ون اساسي احترام به شيوهقان

به معناي ديگر . كند، جايز نيست كه قاعده حقوقي به صورت عرفي تشكيل شودمطرح مي
قانون اساسي به منزله قانوني است كه قدرت مضاعفي دارد و از لحاظ مفهومي شكل واضح 

پروين، (روشني دارد كه در شرايط حاكميت آن، رجوع به عرف حقوقي معنايي نداردو 
، انحرافات از وظايف و  "تقلبات قانون اساسي "موريس هوريو آن را به   )234، ص 1395

به نظر وي . مي كند تغيير شكل روابط قواي عمومي تعبيراختيارات نهادهاي حكومتي و 
فرانسه نه  است و نه تغيير دهنده حقوق و حقوق "اي ه عملكردهاي ساد "عرف عبارت از 

، 1385عباسي، (ا به سبب عدم اجراي آنپذيرد و نه نسخ قانون رعمل خلاف قانون را مي
ژاك شواليه با هرگونه اعمال انعطاف در زمينه پذيرش نقش عرف حقوق اساسي   )165ص

حقوقي و طرح و پذيرش آن مخالف است و در واقع مطلقا وجود عرف را به عنوان مقوله 
كند، مگر اينكه در متن قانون اساسي به آن ان منبع مستقيم حقوق اساسي رد ميرا به عنو

در حقوق فرانسه و قانون اساسي آن، امور  «: وي همچنين بيان مي كند  .اشاره شده باشد
اسي قانوني به صورت بنيادين و اصلي باقي مي ماندد و اگر بخواهيم از عرف حقوق اس

صحبت كنيم، بايد بگوييم كه اين مفهوم تلاشي نظري براي مخالفت با اين امور بنيادين 
»  است و البته بديهي است كه اعمال اين گونه تلاش ها با مفهوم امور قانوني مغاير است

نظام هاي حقوق به اهمال وكاستي قانون ها توجهي ندارند و تا  « :اسمن نيز اعتقاد دارد
نون اساسي قانون برتر و بالا تر است، امكان تغيير آن وجود ندارد، مگر با قانون زماني كه قا

  )183، ص2006رحال،س(» اساسي جديد و براساس تدوين اصول دلخواه

  شرايط و عناصر تشكيل دهنده عرف اساسي :بخش سوم

شود كه نهادي قانوني،  عادت هاي قانوني زماني ايجاد ميعرف حقوق اساسي   
را به طور مداوم وبدون هيچگونه مخالفتي از سوي ساير نهادهاي عمومي تكرار مشخصي 
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لذا عرف حقوق . كند و در تحقق ثبات و خاصيت الزام آور بودن آن نقش داشته باشد
  .اساسي داراي دوعنصر مادي و معنوي است

  عنصر مادي: بند اول

اربرد يا عدم كاربرد عنصر مادي همان اجراي عمل مثبت يا منفي است كه در قالب ك  
در واقع اين عنصر دربردارنده . شودامكانات موجود عملي مييك مفهوم براساس توانايي و 

شيوه  يا  شيوه هايي است كه در قالب انجام يا عدم انجام يك عمل به تحقق آن كمك مي 
دا مشابه و رضايت بخش مصداق پيبنابراين بايد گفت عرف در قالب سلسه شيوه هاي . كنند
كند و تحقق شيوه يا عملي براي يك بار كافي نيست، بلكه افزايش تكرار دفعات انجام مي

آن در معناي اقدامات مشابه براي براي تبديل آن به قاعده اي عرفي لازم است و رخ دادن  
حال به چهار .باشددي عرف در آن كافي نمير مايك اتفاق به تنهايي براي تامين عنص

دازيم كه فقط در صورت وجود اين چهار ويژگي داراي آثار حقوقي ويژگي عرف مي پر
  :خواهد بود

عادت در يك  "با يك بار عرف بوجود نمي آيد"مطابق يك ضرب المثل : تكرار-1
بر اين اساس . زمان نسبتا طولاني تكرار شود و تنها با يك پيشينه ، عرف ايجاد نخواهد شد

ولاني تكرار، اجرا يا تفسير شود، زيرا انجام دادن بايد يك شيوه و رويه براي مدت زمان ط
طور مداوم بايد بلكه عمل به . شودي يك بار موجب ايجاد يك عادت نمييك عمل برا

براين اساس علماي . تكرار شود و يك بار اجراي آن صفت الزام آور بودن را نمي بخشد
ركن مادي عرف حقوق اساسي شرط  حقوق اساسي نيز تكرار يك عادت را براي تحقق

اند كه به منزله اقرار مادي عرف را همان تكراري دانسته دانند و در اين ميان برخي ركنمي
  )89، ص1964متولي،(شودلقي ميو شهادت تمامي مردم نسبت به وجود قاعده اي قانوني ت
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مدت انجام اجرا و تفسير صورت گرفته از حقوق اساسي در طول : ثبات و پيوستگي-2

به اين معنا كه عادات و رويه هاي تكرار شده قبلي ، اگر . عادت بايد هميشه يكسان باشد
دچار عدم ثبات و استقرار مناسب باشند، به تفسيرهاي متناقضي ختم خواهند شد كه خود 

، 1998پرلو،(.كندر عرف حقوق اساسي بيشتر آشكار ميضرورت وجود عنصر ثبات را د
  )98ص

ابهامي  تفسير از عادت بايد روشن باشد يعني در علل تفسير هيچ: صراحتوضوح و -3
يعني بايد مصاديق عرف حقوق اساسي كه  .)163،ص 1385عباسي،(وجود نداشته باشد

لذا  .شوند، روشن و صريح باشندسيري روشن و كلي از متن قانون ميموجب اجرا يا ارائه تف
گيرد با توجه به از قواي عمومي صورت مي ط هر كداماگر اجرا يا تفسير عرفي كه توس

شرايط خاصي توجيه شود نمي توان برداشت درستي از مفهوم عرف تلقي كرد و در تشكيل 
  .عرف تاثيري نخواهد داشت

منظور از اجماع توافقي است كه بايد ميان افكار عمومي و دكترين حقوقي در :اجماع-4
زيرا قدرت حقوقي يك عرف به ميزان توافق و . اعتقاد به رويه الزام آور وجود داشته باشد

عرف نه توسط يك اراده يك جانبه بلكه .اجماعي كه بر سر آن بوجود مي آيد بستگي دارد
از اراده مشترك قواي تاسيسي نشات گرفته و داراي خصيصه اجتماعي است نه خصيصيه 

ر عمومي نقض پس اگر رويه اي توسط بخشي از افكا ).163، ص1385،عباسي(اي اختلافي
  .حقوق اساسي تلقي شود اين نقطه آغاز عرف اساسي نخواهد بود

اين چهار ويژگي هنگامي كه به صورت همزمان انجام شوند عنصر مادي عرف اساسي   
حال علاوه بر عنصر مادي نيز عنصر معنوي هم  در تداوم تعامل و . را تشكيل خواهند داد

اين عرف و تبديل آن به قاعده الزام آور حقوقي توافق ميان شهروندان در زمينه مضمون 
  .نقش مهمي دارد كه به بيان آن مي پردازيم
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  عنصر معنوي: بند دوم

مي و همچنين مردم، به عنصر معنوي يعني لزوم اعتقاد و اذعان مقامات و قواي عمو   
زيرا بدون وجود عنصر معنوي عرف حقوق اساسي پايدار نخواهد . اي عرفيوجود قاعده

عنصر معنوي به اين معناست كه عادت و رويه حقوقي در ساختار قواي حاكم و افكار . بود
عنصر . عمومي ثابت و به اين ترتيب به امر الزام آور ، مورد احترام و اجرا شدني تبديل شود

معنوي در حقيقت لزوم اعتقاد مقامات و قواي عمومي و همچنين مردم، به وجود قاعده 
ست و اين اعتقاد و ارتباط اخلاقي نيز بايد عموميت يابد و انديشه عرفي لازم الاجرا

ضرورت وجود آن حق، بايد به مثابه معيار مناسبي براي ورود آن از طريق عرف به نظم 
اين امر به تفكيك و تمايز عادت ها و رسوم .قانوني يك كشور، به رسميت شناخته شود

بديل شدن به قواعد حقوق اساسي منجر شده اجتماعي ، از عرف هاي برخوردار از قابليت ت
است، زيرا برخلاف دسته نخست كه بيشتر بر اجماع مردم بر سر عادت هاي اخلاقي و 

اكم بر جوامع تكيه حاجتماعي مبتني است، دسته دوم بر پذيرش عام قواعد بنيادين 
  )242، ص1395پروين، .(دارد

كه براي تشكيل عرف حقوق اساسي بايد رسيم رسي اين دو عنصر به اين نتيجه ميبا بر  
دو عنصر مادي ، يعني تبديل شدن عمل يا شيوه اي به يك عادت ثابت و كلي و عنصر 
معنوي يعني نفوذ عادت در ميان مردم و تبديل شدن آن به يك قاعده قانوني الزام آور نياز 

  .است

  و جايگاه آن در قانون اساسي.حكم حكومتيتعريف : بخش چهارم

آيد از دو باب مصلحت و با توجه به تعاريفي كه در ذيل ميآنجا كه حكم حكومتي  از   
قسمت به ضرورت در نظام جمهوري اسلامي ايران به صورت رويه در آمده است در اين 

ز چه رهگذر قانوني قابل پردازيم كه حكم حكومتي چيست و اطور مختصر به بيان آن مي
در نهايت مي توان به اين . كنيمقانون اساسي تبيين مي ه آن را درباشد و جايگاتوجيه مي
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هاي آن به صورت عرف ومتي با توجه به ويژگينكته اشاره داشت كه صدور حكم حك

  .اساسي در آمده است

  پيشينه ي حكم حكومتي: بند اول

ي جامعه ر مركز تمشيت امور سياسي و ادارهاز آنجا كه فقهاي اماميه در طول تاريخ د   
نبودند و در خصوص احكام سلطانيه و ابواب حكومتي بحث نكردند اما هيچ گاه به 

ي قرن سيزدهم، اولين بار در نيمه   .رت حكومت و نظم جامعه نپرداختندمخالفت با ضرو
ملا احمد نراقي در بابي مستقل در كتاب خود؛ عوائد الايام به مبحث ولايت فقيه و 

پس از ايشان شيخ مرتضي )529، ص1417راقي، ن(اختيارات آن اختصاص داده است
شيخ (.انصاري در كتاب البيع خود به طور مختصر به مباحث ولايت فقيه اشاره داشته است

در اين بين از زمان ملا احمد نراقي كسي جز امام خميني به  )153، ص1366انصاري،
اختياراتي كه  ايشان معتقدند همان ولايت و. تفصيل به بحث ولايت فقيه نپرداخته است

امام .(نيز متصور است فقيه جامع الشرايطپيامبر و ائمه در امر حكومت و جامعه داشتند براي 
اختيارات حاكم «استاد شهيد مطهري نيز با استفاده از عباراتي چون    )40، ص1373خميني،
لام ساحكام حكومتي را يكي از عوامل و راه هاي انطباق ا» اختيارات وسيع حاكم«و » شرعي

به نظر مي رسد حكم    )62-64، صص1374مطهري،.(با مقتضيات زمان دانسته است
حكومتي تا قبل از شكل گيري جمهوري اسلامي ايران مبتلا به مباحث فقهاي اماميه نبوده 

چنانكه تا قبل از آن موضوعا حكم حكومتي به دليل نبود نهاد ولايت فقيه منتفي بوده . است
در . ه معناي امروزي كه استقرار و استمرار دارد شكل نگرفته بوداست و همچنين دولت ب

خورد كه صرفا بر اساس حكم ز اصولي به چشم ميقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ني
از بارزترين نمونه هاي پيش . حكومتي و اختيارات ولي فقيه مي توان آن ها را توجيه نمود

است كه  110 اصل 8ت عمومي و نظام، بند بيني شده در قانون اساسي، در خصوص مصلح
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تواند در معضلاتي كه از طرق عادي قابل حل نيست بر اساس اصل به موجب آن رهبري مي
در نهايت حل ) 367و366،صص 1384عميد زنجاني، .(مصلحت اقدام به حل معضل نمايد

  .اين معضلات به صدور حكم حكومتي منجر خواهد شد

   تعريف حكم حكومتي :بند دوم

حكم حكومتي در زمينه ي برون رفت از مسائلي كه قانون در آن رهيافتي ندارد و يا    
به . ت ولي فقيه قرار داردجامعه با معضلي روبه رو شده است به عنوان اختياري در صلاحي

ني كه وجود دارد دشوار به نظر رسد تعريف حكم حكومتي به دليل اختلافات فراوانظر مي
ه عنوان حكم حكومتي از شود برونداد عملي است كه بمل ديده ميدر عرسد اما آنچه مي

. 1: در مفهوم لغوي، حكم به معاني گوناگوني اطلاق مي شود من جمله  . شودآن ياد مي
اثبات امري كه قايل را سكوت بر آن . 4اجازه، فتوي . 3منشور، ابلاغ، فرمان .2داوري، قضا 

  )1366ص  1364معين، .(باشد

  : طلاح فقهي به معاني متعددي اطلاق مي گردددر اص 

دستور مقنن اسلام راجع به افعال مكلفان، خواه الزامي باشد مثل امر ونهي خواه نباشد . 1
.( اين اصطلاح از حكم در مقابل وضع به كار رفته است. چون استحباب و كراهت و مباح

 )242، ص1363،  جعفري لنگرودي

و شامل حكم تكليفي و حكم وضعي است از قانون شرعي در معني اعم، حكم عبارت . 2
 ،1363جعفري لنگرودي،.(حكم به اين معني را حكم شرعي هم مي گويند. شودمي
 )243ص

قابل فتوا به كار رفته در اين صورت حكم در م. راي قاضي را هم حكم مي گويند. 3
 )243، ص1363جعفري لنگرودي،.(است
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ارد معناي حكم ت و اصلاح آنچه براي ما اهميت دبا توجه به معاني حكم در لغ   

توان با استنباط از موارد بالا بيان داشت كه حكم حكومتي از باب حكومتي است ولي مي
حال در . تمشيت امور سياسي جامعه ي مسلمين است و متكلف آن جامعه ي اسلامي است

  .زيمپرداكومتي از ديد برخي صاحب نظران ميذيل به بيان تعريف حكم ح

توان يكي از آثار و نتايج شرعي كه به دنبال پذيرش اصل ولايت فقيه و در مي   
چارچوب حكومت ديني مطرح است را شناختن حق صدور حكم  توسط ولي فقيه به عنوان 

بنابر اين صدور حكم ) 110، ص 1392اسداالله زاده،.( حاكم جامعه ي اسلامي دانست
ي اسلامي به رسميت شناخته معهع براي حاكم جاحكومتي يكي از شئوناتي است كه شر

  .است

حكم حكومتي عبارت است از فرمان حاكم نه خداي تعالي، بر عمل كردن به حكم    
شرعي تكليفي و يا عمل به حكم وضعي و يا عمل به موضوع آن دو در مورد 

تاي علامه طباطبايي در رساله ي ولايت  و زعامت در راس). 100ص ،1362نجفي، .(خاص
: داردين ولايت و حكومت اسلامي بيان ميو همچنين ارتباط ب تبيين مفهوم حكم حكومتي
ي اسلامي،همان نسبتي است ت اسلامي به سازمان ديني و جامعهنسبت مقام ولايت و حكوم

، ص 1392اسداالله زاده،.( كه رئيس خانواده به سازمان خانوادگي و افراد خانواده خود دارد
احكام حكومتي، : داردكهفهوم حكم حكومتي بيان ميخميني نيز در توضيح مامام ) 111

نمايد و با رياست و ولايتي كه دارد صادر مي احكامي است كه رهبر جامعه با توجه به
) ره(از نظر امام خميني. گردد تفاوت داردمقام بيان و اوامر الهي بيان مي احكامي كه در
، ص 1392اسداالله زاده، .(ي الهي استب احكام فرعيهومت فراتر از چارچواختيارات حك

111(  
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حكم حكومتي، حكمي است كه ولي جامعه بر مبناي ضوابط پيش بيني شده، طبق   
مصالح عمومي براي حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن،برقراري روابط صحيح بين 

با يكديگر در مورد  سازمان هاي دولتي و غير دولتي با مردم، سازمانها با يكديگر، افراد
مسائل فرهنگي، تعليماتي، مالياتي، نظامي، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آباداني، طرق 

ه مقرر داشت... و شوارع، اوزان و مقادير، ضرب سكه، تجارت داخلي، امور اراضي و 
  )287، ص1360گرجي،.(است

به اختلاف نظر در  در جمع بندي تعاريف فقهي و حقوقي مي توان اذعان داشت با توجه  
توان اشتراكات مفاهيم را در خصوص تعريف حكم حكومتي از آنها خارج مي تعاريف
حاكم يا همان ولي فقيه در  ست كه از جانبو بيان داشت كه حكم حكومتي حكمي ساخت
هاي آن  جامعه اي برون رفت از بحران و يا كاستيگردد كه بري اسلامي صادر ميجامعه

ند مو ضوعات گوناگون داشته باشد ولي در نهايت مربوط به تمشيت امور توااست كه مي
  .سياسي جامعه است

بنابراين عملي كه ولي فقيه از اختيارات شرعي و قانوني خود در جهت عبور از بحراني   
اده مي كند حكم كه قانون پيش بيني نكرده و يا قانون برايش كافي نبوده است استف

  . شودحكومتي ناميده مي

  يگاه حكم حكومتي در قانون اساسيجا: بند سوم

با توجه به آنكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي لازمه برقراري حكومت تطابق آن با    
بنابراين صدور . شرع مقدس بوده است ولايت فقيه يك ياز اركان هاي آن به شمار مي آيد

در ادامه به آن خواهيم  باشد كهي شخص ايشان ميق شرايطي بر عهدهحكم حكومتي مطاي
ي را زير نظر مديريت قانون اساسي ضمن اين كه قواي حاكم در جمهوري اسلام   .پرداخت

ي فقيه قرار داده، ساز و كار اعمال اين مديريت را نيز براي تحقق اهداف ولايت مطلقه
لشرايط بر از راه اجتهاد مستمر فقهاي جامع ا «نظام، در ذيل بند ششم از اصل دوم اين قانون
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اجتهاد نيز به طور عام به معناي استخراج . معين كرده است »اساس كتاب و سنت معصومين

- احكام حكومتي ياد شده مي   )26، ص1390تقوي،.(كام از منابع كتاب و سنت استاح

منظور از حكم حكومتي مستقيم آن . مستقيم و غير مستقيم مطرح شود ي تواند به دو شيوه
ي اين حكم احكام نمونه. اشدتقيما از سوي ولي امر صادر شده بحكمي است كه مس

همچنين . ارد خاصي صادر شده اندمتعددي است كه در طول تاريخ از طرف فقها در مو
و وظايف مصرح در  57و  5ي احكامي كه مقام رهبري جمهوري اسلامي طبق اصول همه

حكم حكومتي . ين قبيل استاز اكند ون اساسي مبادرت به صدور آنها ميقان 110اصل 
نفيذ ي احكام و اغبلاغ هايي است كه از سوي افراد يا نهادهاي حكومتي تقيم همهمستغير

مصوبات مجلس و تصويب نامه ها و آيين نامه هاي . شودشده از سوي ولي امر صادر مي
قوانين عادي   يبدين ترتيب، حكم به اجراي همه. تهيئت دولت از اين قبيل اس ابلاغي

مصوب مجلس، آيين نامه ها و تصويب نامه هاي دولتي و حتي حكم تنفيذ عزل و نصب 
بنابراين با    )64، ص1380ارسطا، .( ومتي استمقام هاي اجرايي نيز از مصاديق احكام حك

توان بيان داشت كه حكم قانون اساسي جمهوري اسلامي مي 110و  57و  5توجه به اصول 
نون مذكور به تمامي مسئوليت ها و نظارت ولي فقيه در امور محوله اشاره حكومتي در قا

صل را دارند و مسئوليت اجراي بندهاي آن ا 110به عبارت ديگر ايشان مطابق اصل . دارد
ي از باب نظارت وظيفه 57مطابق اصل ي هدايت و راهبري جامعه و وظيفه 5مطابق اصل 

  .هماهنگي قوا را دارند

  هنودهاي رهبري ؛حكم حكومتي يا ارشادي؟ر: بخش پنجم

شود كه در مجامع  منظور از رهنمودهاي رهبري به آن دسته از بيانات ايشان اشاره مي  
رسمي خواه ديدار با اقشار مختلف مردم و يا كارگزاران نظام و يا به صورت رسمي و غير

با توجه به جايگاه   .كندي و دستورهاي اداري نمود پيدا ميمكتوب در نامه هاي خصوص
تواند از دو منظر مي ايران رهنمودهاي ايشان ميرهبري در قانون اساسي جمهوري اسلا
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جزئي باشد در قالب حكم حكومتي مورد توجه قرار گيرد اول آنكه اگر به صورت خاص و 
سياست هاي كلي ي نمودها به صورت كلي و مشخص كنندهگنجد و دوم چنان چه رهمي

  .گنجدقالب حكم ارشادي مينظام باشد در 

  تعريف رهنمودهاي رهبري و گستره ي آن : بند اول

رهنمودهاي رهبري را  مي توان با توجه به جايگاه و اختياري كه براي مقام رهبري بر    
قانون اساسي ولايت  5بر اساس اصل . قانون اساسي توجيه و تبيين كرد 57و  5اساس اصول 

قانون  57ولي فقيه مي باشد و از طرفي هم بر اساس اصل  امر و امامت امت بر عهده ي
ي امر و امامت امت مي نيز بايد زير نظر ولايت مطلقهاساسي، قواي حاكم در جامعه ي اسلا

توان گفت كه مقام رهبري از باب ولايت امر و امامت شد لذا با توجه به اين دو اصل ميبا
او در مقابل قواي حاكم به رسميت شناخته امت و همچنين اشرافي كه قانون اساسي براي 

است، اختيار تعيين سياست هاي كلي و تعيين خط مشي نظام را از طريق رهنمودها و ارشاد 
حال منظور از رهنمودهاي رهبري آن دسته از    .كومتي بر عهده داردمسئولين و قواي ح

مسئولين يا اقشار  بيانات و فرمايشات ايشان است كه در قالب سخنراني ها و جلسات با
ب گنجد و همانگونه كه در بالا گفتيم از باوع مكتوبات ايشان ميمختلف مردم و يا مجم

ي چارچوب كلي و به عنوان چراغ راه ترسيم كنندهها ولايت امر با هدف تعيين خط مشي
- منظور سياستگذاري. باشدهادها در قالب جامعه ي اسلامي مينهادهاي اجرايي و ديگر ن

هايي است كه در قانون اساسي مطلقا اسمي از آن نيامده است كه در هر زمان و هر مقطعي 
از مقاطع تنها مقامي كه حق دارد خط مشي، استراتژي و سياست گذاري ها را به نحوي از 
انحا مورد برنامه ريزي و دخالت قرار دهد، رهبري است و نفس معناي رهبري هم اين را 

،ص 1369تبليغات و انتشارات روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي،  اداره.(ب مي كندايجا
 گيرد كه از آن به عنوانجاي مي 110اصل  1اه در قالب بند كه اين سياست ها گ) 666
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شود و گاهي هم به صورت كلي و عام در قالب سياست هاي كلي نظام نام برده مي

  .گيردجاي ميسخنراني در مناسبت ها و پيام هاي نوروزي 

  انواع رهنمودهاي رهبري :بند دوم

توان رهنمودهاي رهبري را به شكل زير تقسيم مي هاي انجام شدهبا توجه به بررسي   
  :بندي كرد

  رهنمودهاي رهبري در قالب سياست هاي كلي) 1

منظور از سياست هاي كلي آن دسته از سياست هاست كه براي تحقق آرمان ها و   
گيرد و حاوي اصولي هستند كه آرمان هاي آرمان ها قرار مياهداف پس از مجموعه ي 

يي هستند كه در درون نظام عمل نظام را به مفاهيم اجرايي نزديك ميكنند و آن سياست ها
  )134، ص 1392اسداالله زاده،(. كندمي

قانون اساسي، همان سياست گذاري براي  110اصل  1رسد منظور از بند به نظر مي   
پيش نويس بازنگري در قانون اساسي از  110اصل  1ست و شايد تغيير بند تحقق اهداف ا

به » تعيين سياست هاي كلي«به عبارت » خط مشي كلي و سياست گذاري كشور«عبارت
براي تحقق ) سياست هاي معطوف به هدف( اين نوع از سياست ها . همين دليل بوده است

اين بند به سياست هاي كلان   )155، ص1387موسي زاده،.( مي شوداهداف كلي انجام 
هاي كل است كه خارج مشي اشاره دارد كه سياست هاي كلان همان تعيين اهداف و خط

در فقه . ي تقنيني است و تقريبا معادل مبناي قانون و روح كلي حاكم بر قانون استاز حيطه
تاوي زيادي داريم كه بر اساس آن ف... نيز قواعد كلي مانند لاضرر، سهولت، نفي حرج و

سياست هاي كلي مصوب مجمع و مورد تاييد رهبري مافوق قانون است . صادر شده است
كه مجلس براي قانون گذاري بايد مد نظر قرار دهد، مجمع در عرض قوا نيست، بلكه در 
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، 1380ارسطا،.( ه باشدطول قوا است و هرگز نبايد نقش دخالت كننده و نسخ كننده داشت
  )377ص

  رهنمودهاي خاص، جزئي و موردي) 2

اسلامي بايد زير كند قواي حاكم در نظام قانون اساسي كه بيان مي 57ه اصل با توجه ب   
تواند در مواردي از حيطه ي ر و امامت امت باشد لذا رهبري ميي امنظر ولايت مطلقه

نمودهاي ورت رهكند، از باب نظارت و به صوا كه كاستي و نقصي را مشاهده ميكاري ق
  .توان آن را در قالب حكم حكومتي جاي داد ورود كندخاص و موردي كه مي

  رهنمودهاي عام كلي و راهنما ) 3

 110ظارت و نه در اصل از باب ن 57مجموع سخنراني هاي مقام رهبري كه نه در اصل   
رسد كه اينگونه به نظر مي. ير مجموع اين بخش استگيرد زون اساسي جاي ميقان
به طور مثال . باشدمسئولين در اجراي اهداف نظام مي مودها راهنماي كلي نظام ورهن

م رهبري از هاي نوروزي مقاين و اقشار مختلف مردم و يا پيامها در ديدار مسئولسخنراني
  .باشداين دسته رهنمودها مي

  ماهيت حقوقي رهنمودهاي رهبري در مقام اجرا  :بخش ششم

ا ب. پوشند بايد شكل حقوقي به خود بگيرندي عمل ميجامه هنگامي كه بيانات رهبري
شود نون اساسي جمهوري اسلامي ديده ميهاي اجراي قاتوجه به رويه هاي معمول در سال

ي حكومت ودهايي در حيطهنوروزي به بيان رهنم  هايها و پيامكه مقام رهبري در سخنراني
وقي رهنمودها در مقام اجرا در نهادها و حال در صدد بررسي ماهيت حق. پردازندداري مي

دستگاه هاي حكومتي مي باشيم زيرا رهنمودها زماني به اجرا در خواهد آمد كه بتوان قالب 
حقوقي خاصي براي آنها ترسيم نمود به طوري كه امكان دارد يا در قالب قانون و يا در 
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اينك به بررسي ماهيت  .قالب عرف حقوق اساسي به عنوان يكي از منابع حقوقي جاي گيرد
  .حقوقي انواع رهنمودها كه دربالا به آن اشاره شد خواهيم پرداخت

سياست ( 110ماهيت حقوقي رهنمودهاي رهبري از باب اصل : بند اول
  )هاي كلي نظام

هاي كلي نظام، موضوع ماهيت سياست برخي از صاحب نظران بر اين عقيده هستند كه  
همان حكم حكومتي است كه ولي فقيه در چارچوب قانون اساسي  110اصل  1بند 

يكي از فقها و حقوق دانان در   .  كندرعي خود و بر اساس مصلحت صادر مياختيارات ش
روح اين بند در حقيقت همان احكام حكومتي است كه بنا بر « :اين زمينه بيان مي كند

شود و فقيه بدون يشرايط در شرايط غير عادي صادر ممصلحت ملزمه توسط فقيه واجد ال
مشورت با صاحب نظران و خبرگان موثق نمي تواند به تنهايي در چنين مواردي اتخاذ 

  )639، ص1385عميد زنجاني، ( ».كند تصميم

اما در مقابل ديدگاه ديگري وجود دارد كه معتقد است، احكام حكومتي و سياست    
جداگانه اي هستند؛ زيرا كه اولا هاي كلي نظام از يك جنس نيستند بلكه داراي ماهيت 
يط حكومت اسلامي در شرا« : حكم حكومتي، حكمي است كه به تعبير شهيد مطهري

كند كه مباني اسلام اقدام به وضع آن مي هاي جديد و با توجه به اصول وجديد و نيازمندي
كه اين مطلب نشان   )86-87، صص1354مطهري،( ».ه استدر گذشته موضوعا منتفي بود

شود و اساس ضوابط شرعي و مصلحت صادر ميي اين است كه حكم حكومتي بر دهنده
تواند ابدي باشد زيرا كه منشا اين احكام ي است كه نمياثانيا حكم حكومتي به گونه

ضروريات، مصالح و مفاسد اجتماعي است و اين امور هم تابع مقتضيات زمان و مكان است 
كم حكومتي هم موضوعيتش از در نتيجه ح. روندي از بين مير شرايط زماني و مكانو با تغيي
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اما در ) 57، ص 1379نمازي فر، .( شودمي رود و به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوعبين مي
مقابل سياست هاي كلي نظام، جز اهداف، آرمانها و خط مشي هايي هستند كه حاكم جامعه 

كند و نه تنها مقيد به زمان ور صادر مي، پيشرفت و توسعه ي كشي اسلامي در جهت تعالي
ن ها و ي زماآنها در همه ي موجود يه كار گيرياصي نيستند بلكه با توجه به رويهو مكان خ

ادي، اجتماعي، ي زمينه هاي مختلف اقتصي در همهجامعه  يمكان ها موجب رشد و توسعه
نظام همان گونه كه مشاهده كلي در ارتباط با سياست هاي   . شودسياسي و فرهنگي مي

معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيستند قانون اساسي  110اصل  1كنيم طبق بند مي
در اين زمينه  .گرددمصلحت نظام توسط رهبري انجام مي پس از مشورت با مجمع تشخيص

با توجه به اين كه قانون اساسي به صورت مشخص اصلي را به آن اختصاص داده است 
است هاي كلي نظام داراي سبب و منشا قانوني است زيرا كه بر اساس قانون اساسي چنين سي

عباسي، مصاحبه .(ي اسلامي شناخته شده است اختياري براي رهبري و حاكم جامعه
به  110ي اصل ن رهنمودهاي رهبري كه زير مجموعهبنابراي   )1397مرداد  8شخصي، 

با توجه به منشا و سبب قانوني كه در بالا به آن اشاره گيرد عنوان سياست هاي كلي قرار مي
شوند كه از رهگذر مشورت با رد اين رهنمودها زماني اجرايي ميشد براي آن وجود دا

مجمع تشخيص مصلحت نظام و پس از تاييد رهبري به نهادها و دستگاه هاي دولتي ابلاغ 
  .شود

  )نظارت( 57اصل ماهيت حقوقي رهنمودهاي رهبري از باب : بند دوم

خص ولي فقيه صادر مي اي ديگر از احكام و فرامين وجود دارند كه از سوي شدسته  
قانون اساسي و استناد به مطلقه بودن ولايت  57ي وجودي آنها بر اساس اصلشود و فلسفه

به عبارت بهتر پذيرش اختيارات مطلقه براي ولي فقيه از سوي مردم . امر و امامت امت است
برقراري حكومت ديني به مثابه يك قرارداد معتبر است كه در يك طرف آن، مردم با  براي
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اند و از طرف ديگر ولي فقيه، با امضاي قانون اساسي اي به قانون اساسي آن را پذيرفتهر

و خود را متعهد  داندا اجراي اين قانون دست يافتني ميپذيرفته است كه مصالح كشور را ب
مصالح كشور، عملا  آن عمل نمايد لذا خود نيز بايد به آن عمل نمايد تانموده تا بر اساس 

كند ولي در وب قانون اساسي عمل ميبنابر اين ولي فقيه اصولا در چارچ   .تامين گردد
ي امور شخيص دهد، به نحو ديگري به ادارهمواردي كه اين قانون را نا كافي يا ناكارآمد ت

عالي تشكيل نهادهايي نظير شوراي   )87، 1391ظيف، اسماعيلي، طحان ن.( پردازدمي
ي رهبري مانند نامهي روحانيت و نيز فرامين موردي ولي فقيه انقلاب فرهنگي، دادگاه ويژه

ي تاييد صلاحيت دو نفر از اصلاح قانون مطبوعات و نيز نامه يبه مجلس ششم درباره
اين مسئله هستند كه در اين راستا  هايي ازانتخابات رياست جمهوري نهم نمونهنامزدهاي 

بنابراين برخي از وظايف و اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي ذكر شده    .قابل بيان هستند
يعني از طريق ولايت  57اصل و برخي نيز در اين قانون ذكر نشده است ولي بر اساس 

امور به چنين اقداماتي دست تواند براي سامان دادن امر، ولي فقيه در موارد لزوم مي يمطلقه
بزند و از آنجا كه احكام صادره از سوي شخص وي هستند، جز احكام حكومتي به معناي 

آن دسته از فرامين    )88، ص1391اسماعيلي، طحان نظيف، .(آيندر ميخاص آن به شما
اگر به صورت خاص و گنجد مي 57ي اصل ه از باب نظارت است و زير مجموعهرهبري ك

: را صادر نمايد مانندي مشخصي باشد و رهبري در خصوص آن حكمي در زمينه جزئي
مهور توسط آقاي گيري آقاي رحيم مشايي به عنوان معاون اول رئيس جعدم به كار

نام برد لذا مواردي از اين دست حكم حكومتي مي باشد و در مقام   تواناحمدي نژاد را مي
شود اجتهاد در مقابل آن دستورات داده مي در قالب نظارت واجرا چون حكم حكومتي 

ت پذيرفته نيست و نهادها و دستگاه هاي دولتي در مقام اجرا به محض صدور اين دستورا
آيند و از اين حيث نيازمند هيچگونه روند حقوقي نيست و به صرف توسط رهبري بر مي

به نظر    )1397 مرداد 8عباسي، مصاحبه شخصي، .(باشدحكومتي الزام آور مي صدور حكم
نگارنده آن دسته از احكام و فرامين رهبري كه به صورت خاص، جزئي و موردي مي باشد 
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عنوان  شود به دليل آن كه بهنظارت رهبري بر قوا صادر ميدر قالب  57و از باب اصل 
شود مانند ديگر فرامين رهبري كه در قالب سياست هاي حكم حكومتي خاص شناخته مي

نيست و به محض در بالا به آن اشاره شد نيازمند ساز و كار حقوقي خاصي  كلي نظام كه
  .باشدصدور الزام آور مي

  رهنمودهاي رهبري به عنوان عرف اساسي : بند سوم

 اي هاي رهبري در بالا اشاره شد دستههمان گونه كه در تقسيم بندي انواع رهنمود   
از باب  57ديگري از بيانات و رهنمودهاي رهبري وجود دارند كه نه زير مجموعه ي اصل 

هاي رهبري سخنراني مانند. گنجداز باب مسئوليت مي 110ي اصل نظارت و نه زير مجموعه
در مناسبت ها و ديدارها و يا پيام هاي نوروزي اما از آنجا كه اين رهنمودها و بيانات در 

باشد و از آنجا كه دستگاه هاي دولتي مختلف در آرمانهاي نظام مي راستاي اهداف و
راستاي انجام وظايف خود اينگونه رهنمودهاي رهبري كه مرتبط با وظايف خودشان است 

طابق اين رهنمودها را به عنوان سر فصل قرار داده و اسناد حقوقي مرتبط با فعاليتشان را م
  . اجراي رهنمودها تبديل به عرف اساسي شده است كنند مي توان بيان داشت كهتدوين مي

عرف اساسي وجود اختيار صدور يكي ديگر از دلايل تطابق ماهيت رهنمودها به عنوان 
اين اختيار كه در عرف . باشدي روساي دولت در ساير كشورها ميهاي سالانه براپيام

اصي به روساي دولت ها به شود با شرايط خه عنوان اختيارات ويژه ناميده ميسياسي دنيا ب
-ر عقلايي و لازمه ي كشور داري ميصورت قانوني اعطا مي گردد، در حقيقت يك ام

بنابراين تعيين و تكليف به تبعيت از سياست هاي ) 249، ص 1390عميد زنجاني، .( باشد
  .باشدعقلاني در اداره ي امور كشور مي كلي در قالب صدور پيام هاي سالانه يك اصل

ها نسبت كند و در برداشتي خاص را بيان نميوجه به اين كه رهنمودها يك قاعدهبا ت   
د از بيانات به اجراي آن اختلاف نظر وجود دارد و هر نهاد با توجه به تفسيري كه خو

هايي كه براي عرف كند و با توجه به ويژگيكند مبادرت به اجراي آن ميرهبري مي
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ن عرف اساسي كمي دشوار به نظر ذيرش اين موضوع به عنوااساسي بر شمرده شده است پ

اما به نظر نگارنده با دقت نظر در بيانات و رهنمودهاي   )1397مرداد  8عباسي، (.آيدمي
توان هاي نوروزي مييدار با اقشار و چه در قالب پيامرهبري چه در قالب سخنراني در د

ر و همچنين بيانگر خصوصيات اصلي و گفت عنصر پايداري، آينده نگري، استمرار، تكرا
هاي مختلف و در خورد، زيرا رهبري در سخنراني اساسي نظام بودن در آنها به چشم مي

ها و شعارهاي موجود در آن محدود به د كه اين پيامكننپيام هاي نوروزي گوناگون بيان مي
به صورت پايدار  يك سال يا دو سال نيستند بلكه بايد در سالهاي متمادي و دراز مدت و

و همچنين با توجه به اين كه رهنمودها در راستاي اهداف و  مورد توجه قرار گيرند
آرمانهاي نظام و در زمينه هاي اصلي و اساسي من جمله سياسي، اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي، اداري و اعتقادي صادر شده اند و از طرفي از آنجا كه در مقام اجرا، اين 

مورد پذيرش قرار ) اجرايي، تقنيني و قضايي(ي نهادها و دستگاه هاي دولتيرهنمودها از سو
دهند و اقدامي مخالف آن خود رهنمودها را سر فصل قرار مي گرفته و در انجام وظايف
توان به تكرار، مقبوليت و جه به ويژگي هاي عرف اساسي كه ميانجام نمي دهند لذا با تو

ه مي كنيم به طور مشخص اين اشاره كرد و چنان كه مشاهدپذيرش توسط نهادها و استمرار 
اين رهنمودها قابل رويت است مي توان اين را پذيرفت كه اين  ها از نظر اجرايي درويژگي

  .امر تبديل به عرف اساسي شده است

    نتيجه گيري 

ي آن در تكميل و اصلاح با توجه به جايگاه و نقش گسترده عرف در حقوق اساسي   
اساسي مدون از اهميت بسياري برخوردار است به نوعي كه با پذيرش عرف حقوق  قانون

هرچند كه . اساسي توسط نهاد هاي حاكميتي نقش ممتاز و بي بديلي را كسب كرده است
الزام آور در اين زمينه دكترين حقوق اساسي ديدگاه هاي موافق و مخالفي را در ارتباط با 

ي آن در تكميل و اصلاح د اما نمي توان از نقش گستردهان بودن عرف اساسي بيان نموده
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پس از تعريف عرف . خلاء هاي موجود در نظام حقوق اساسي كشورها چشم پوشي كرد
ي آن و همچنين ن و مخالفان و عناصر تشكيل دهندهاساسي و بيان ديدگاه هاي موافقا

رهنمودهاي مقام در قانون اساسي به بررسي  تعريف حكم حكومتي و بيان جايگاه آن
رهبري در نظام حقوقي ايران پرداختيم كه با توجه به انواع رهنمودها تقسيم بندي از آن 

قانون اساسي در  110از  يك دسته اين رهنمودها با توجه به نص صريح اصل . ارائه شد
تشخيص مصلحت نظام شكل قانوني  قالب سياست هاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع

باشد و در قالب كه به طور خاص و موردي مي  سته اي ديگر از اين رهنمودهايابد و دمي
شود نهادهاي گوناگون حاكميتي صادر ميقانون اساسي و نظارت بر  57دستور از باب اصل 

اما موضوع اصلي   .كه در قالب حكم حكومتي به عنوان يك عرف اساسي قابل توجيه است
ست كه  در قالب هيجچ يك از دو اصل فوق قابل بحث آن دسته از رهنمودهاي رهبري ا

ام توجيه نيست كه با دقت نظر در بيانات و رهنمودهاي ايشان چه در قالب سخنراني يا پي
استمرار، تكرار و هايي چون عنصر پايداري، آينده نگري، داراي ويژگي... هاي نوروزي و 

خورد فلذا با به چشم مي سي نظام بوده در آن هامچنين بيانگر خصوصيات اصلي و اساه
باشد و از طرفي هم استاي اهداف و آرمان هاي نظام ميتوجه به ابن كه رهنمودها در ر

ش قرار داده اند و با نهادها و دستگاه هاي حكومتي در مقام اجرا اين رهنمودها را مورد پذير
ماهيت  توان بيان داشت كهبراي عرف حقوق اساسي برشمرديم ميهايي كه توجه ويژگي

ف حقوق اساسي حقوقي اين دسته از رهنمودهاي رهبري در نظام حقوقي ايران در قالب عر
  .قابل توجيه مي باشد
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